
یاد

حسین عطایی
نویسنده

 صاحب امتیاز: 
خبرگزاري جمهوري اسلامي

سردبیر: کمیل نقی پور

فردا 6/39 آفتاب  طلوع  فردا 5/12      اذان صبح  نیمه شب شرعی 00/20     مغرب 19/47     اذان  ظهر 13/04     اذان 

سخن روز

گرمای زمین رکورد ۷۰۰۰ ساله را شکست

غفلت های دل آزار در شعر آیینی
محمود اکرامی‌فر:  شــعر آیینی دو وجه را شــامل می‌شود، یک وجه کلی که اشعار مرتبط با تمام آیین‌های ملی و مذهبی از جمله 
بعثت، میلاد و شهادت ائمه اطهار)ع(، یلدا، نوروز و سیزده بدر را دربردارد و یک وجه خاص که تعریفی ویژه دارد و اشعار مربوط 
به آیین‌های مذهبی را در برمی‌گیرد. اشــعار متعهد اجتماعی هم می‌توانند آیینی باشــند ولی هر شعر آیینی متعهد نیست و از 
آن محدودتر اســت. متأســفانه موضوعات مهمی در حوزه شــعر آیینی مغفول مانده‌اند، شاعران آیینی ما از محتوای سه جمله 
ارزشمند یکی »فزت و رب‌الکعبه« در بیان زیبای امام علی)ع( و »هیهات منا‌الذله« امام حسین)ع( در ظهر عاشورا و »ما 
رایت الا جمیلًا« در کلام حضرت زینب)س( غافل مانده‌اند که اولی به رستگاری، دومی به عزتمندی و سومی به زیبا 
دیدن حماسه‌ها اشاره دارد. در چنین شرایطی آنچه بیش از پیش خودنمایی می‌کند ضرورت مطالعه و دانش عمیق 

شاعران در حوزه شعرهای آیینی موضوعی است، بویژه که شعر آیینی حساسیت بیشتری را طلب می‌کند.
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 عکس 
نوشت

بــا  جهــان  مختلــف  نقــاط  عکاســان  از  شــماری 
عکس‌های دیدنی خود در رقابت ســالانه »عکاس 
بــه  کرده‌انــد.  شــرکت   ۲۰۲۲ ســال«  حیات‌وحــش 
همین مناســبت مســئولان این رقابت عکاســی دست به انتشــار برخی از 
عکس‌های ارســالی زده‌اند. برندگان بخش‌هــای مختلف این رویداد هنری 
یازدهــم اکتبــر )19 مهر( معرفی خواهند شــد و البته نمایشــگاهی برای صد 
 Dmitry« اثر برگزیــده نیز برپا خواهد شــد. تصویری کــه می‌بینیــد کاری از

Kokh« با عنوان »قاب قطبی« است./ ایسنا

کافکا در کرانه، هاروکی موراکامی، 
مهدی غبرایی، نشر نیلوفر

باید به ترس و خشم درونت غلبه 
کنــی. بگــذار روشــنی نور بتابــد و ســرمای قلبت 
را ذوب کنــد. پوســت کلفت بــودن یعنی همین 

دیگر.
امام سجاد )ع( می‌فرمایند:

بهترین شروع کار‌ها صداقت و راستگویى و بهترین پایان آنها وفا است.
بحارالأنوار، ج ۷۸، ص ۱۶۱

آیا تصمیم‌گیری‌ یک مهارت است؟
در فرایندهــای مختلــف زندگی همــواره در 
دو راهی‌هــا یا چند راهی‌هــای مختلف قرار 
می‌گیریم و تصمیم‌گیری می‌کنیم که در چه 
مســیری به راه خود ادامه دهیم اما اغلب از 

تصمیم‌های خود پشیمان می‌شویم!
ایــن یک موضــوع متــداول و البته پــر تکرار 
است که ما را با هزینه‌هایی گاه گزاف مواجه 
می‌کنــد. هزینه‌هایــی کــه هم جنبــه مادی 
دارد و هم هزینه‌هــای روحی و روانی. گاه به 
ورشکســتگی می‌انجامد و گاه به صدمات و 

آسیب‌های سخت عاطفی- روانی.
اما چه باید کرد؟ چرا برخی از افراد در زندگی 
و کسب و کار خود موفق هستند و به الگوهای مناسب تبدیل شده‌اند 

و برخی دیگر نه؟
بــرای پاســخ به این ســؤال باید اذعان داشــت کــه تصمیم‌گیری یک 
مهارت آموختنی و بسیار کاربردی است. مهارتی که از سطوح پایین و 
پیش پا افتاده تا سطوح عالی زندگی ما را در بر می‌گیرد و در بسیاری از 
مواقع به‌دلیل ارتباط یک موضوع با دیگران، تصمیم‌گیری‌هایمان با 
چالش‌های جدی مواجه می‌شود. در اصل تصمیم‌گیری، انتخاب یک 
راه از میان راه‌های مختلف و به عبارتی دیگر بهترین راه‌حل در شرایط 
موجود برای دســتیابی به اهداف اســت. در تصمیم‌‌گیری، شناسایی 
و انتخــاب گزینه‌‌های جایگزین، بر اســاس ارزش‌هــا و ترجیحات فرد 

تصمیم‌گیرنده را همواره باید در نظر داشت.
چگونه باید تصمیم‌گیری کنیم؟

در تصمیم‌گیری دو اصل را باید در نظر داشته باشیم: نخست، جایی 
که بیشترین احتمال موفقیت یا اثربخشی را دارد و دوم، تصمیماتی 
که به بهترین وجه با اهداف، خواسته‌ها، سبک زندگی و ارزش‌هایمان 

تناسب دارند.
درجه سختی تصمیم‌گیری چیست؟

گاهی بــه دلایلی برای تصمیم‌گیری دچار نگرانــی، ترس، اضطراب 
و دلهره‌هایــی می‌شــویم کــه ریشــه در چهــار مســأله دارد: اول آنکــه 
اطلاعات کمی را برای تجزیه تحلیل و بررسی یک مسأله در دسترس 
داریم. دوم آنکه ابعاد، اندازه، جهت یا رفتار مشخص و معلومی در 
مقابلمان برای تصمیم‌گیری نداریم. سوم، وقتی که منابع لازم را در 
اختیــار نداریــم و بــا راه حل‌های رقابتی متعدد روبه‌رو هســتیم که به 
ســردرگمی و پیچیدگی در تصمیم‌گیری می‌انجامد. چهارم، عوامل 
روانی از قبیل ترس، قدرت، اضطراب و نگرانی‌ها است. تصمیم‌گیری 
دارای انواعــی اســت کــه عبارتنــد از: تصمیم‌گیــری فــردی در برابــر 
تصمیم‌گیری گروهی، تصمیم‌گیری منطقی در برابر تصمیم‌گیری 
شــهودی، تصمیم‌هــای برنامه‌ریــزی شــده در برابــر تصمیم‌هــای 
برنامه‌ریــزی نشــده، تصمیم‌گیری شــخصی در برابــر تصمیم‌گیری 
ســازمانی و تصمیم‌گیــری اســتراتژیک در برابــر تصمیم‌گیری‌هــای 
تاکتیکی و عملیاتی. در تصمیم‌گیری فردی بیشتر مسائل در ذهن‌مان 
حل و فصل می‌شود و افراد به‌دنبال بهترین تصمیم هستند. در این 
سبک تصمیم‌گیری مسئولیت هر تصمیم بر عهده فرد است و حتی 
اگر اشتباه هم تصمیم بگیرید، بی‌تردید نیت‌ فرد اخذ بهترین تصمیم 
بوده اســت اما همــواره افراد در این تصمیم‌گیری‌هــا دچار ترس‌ها و 
استرس‌های زیادی می‌شوند. در تصمیم‌گیری گروهی، همه‌چیز باید 
به شــکل شفاف انجام شود و افراد باید توانایی متقاعدسازی دیگران 
را داشته باشند. در این سبک تصمیم‌گیری ریسک‌های فردی کاهش 
پیــدا می‌کنند امــا همواره برخــی از افراد با اســتفاده از منابــع قدرت، 
دیدگا‌هشــان را به جمع تحمیل می‌کنند. برخی دیگر از افراد همواره 
بر اســاس شهود توســط غریزه و احساســات تصمیم‌گیری‌ می‌کنند، 
بــه همیــن خاطر تفکــر آگاهانه، عقــل یــا فرایندهای عقلانــی در آن 
نقش زیادی ندارد. شــهود می‌تواند منشــأ خطاهای قابل توجهی در 
تصمیم‌گیری باشد که ریشه در شش عامل اطلاعات ناقص، سوگیری 
عاطفــی کوتاه مــدت، در نظر نگرفتن همــه گزینه‌ها، پیشــداوری‌ها، 
عدم صراحت و کاربرد نامناسب دارد. نوع دیگری از تصمیم‌گیری‌ها 
شخصی یا ســازمانی اســت. در تصمیم‌گیری‌ شــخصی، افرادآزادی 
بیشــتری را حس می‌کنند اما در تصمیم‌گیری سازمانی باید مدیران 
ارشد یا هیأت مدیره، کارکنان، مشتریان، دولت و نهادهای حاکمیتی 
و بســیاری ذینفعــان دیگــر را راضــی کنند و حتمــاً بایــد ترجیحات و 
انتظارات ذینفعان را مبنــا قرار دهند. همچنین به خاطر ملاحظات 
هیأت‌مدیره و انتظار سهامداران  یا ذینفعان باید ریسک‌های موجود 
را کنترل نمایند. سه نوع تصمیم‌گیری به‌هم تنیده شده دیگر عبارتند 
از تصمیمات استراتژیک، عملیاتی و تاکتیکی. تصمیمات استراتژیک 
دارای ماهیــت پیچیده بــوده و با تهدیدها و فرصت‌ها ســرو‌کار دارند. 
این تصمیمات با تغییرات عمده‌ و گستره‌ای از فعالیت‌های سازمان 
در ابعاد بلند مدت در ارتباط اســت و معمولاً می‌بایست در بالاترین 
ســطح تصمیم‌گیری قرار گیرند. از آنجایی که با آینده ســر‌و‌کار دارند، 
نامعلوم هســتند و خطــر زیادی را شــامل می‌شــوند. اما تصمیمات 
عملیاتی در مورد نحوه اجرای تصمیمات اســتراتژیک کسب و کارها 
به‌کار می‌روند و افق کوتاه مدتی دارند. تصمیمات عملیاتی روی رشد 
کســب و کارها تمرکز داشته و در سطوح پایین مدیریتی به آنها توجه 
می‌شود. هر گونه تغییر در خصوص تصمیمات استراتژیک منجر به 
تغییر در تصمیمات عملیاتی می‌شــود و البته قابلیت تکرار و انجام 
ســریعی دارند. رشد کســب و کارها عامل افزایش تعداد تصمیمات 
عملیاتی در ســازمان‌ها اســت. در آخر نیز تصمیمــات تاکتیکی قرار 
می‌گیرد. تصمیمات تاکتیکی، برنامه‌هــای لازم جهت اجرای دقیق 
تصمیمات اســتراتژیک کســب و کارها اســت. این روش در مقایســه 
با تصمیمات اســتراتژیک دقیق‌تر و منطقی‌تر اســت. هرگونه تغییر 
در خصوص تصمیمات اســتراتژیک منجر بــه تغییر در تصمیمات 
عملیاتــی می‌شــود. این شــیوه تصمیم‌گیری میــان مدت بــوده و در 
صورت عدم موفقیت تصمیم تأثیرش روی کسب و کار محدود است. 

اینگونه تصمیمات در سطح پایین مدیریتی گرفته می‌شوند.

حمید روحانی اســت؛ روحانی ســیدی که قرار اســت برای 
تبلیــغ ایام محــرم، عازم شــهری در مرز شــود؛ بــه همراه 
همســرش لعیا. لعیا دمِ حرکت، خودش را در آینه پشت 
آفتابگیــر ماشــین ورانداز کــرده و بــا احتیاط جــوری که به 
ســید برنخورد، گفته بود »نمی‌خواد با عبا و عمامه پشت 
ماشــین بشــینی« و ســیدحمید گوش نکــرده بــود. و حالا 
که گرفتار قادر و دارودســته شــرورش شــده، پشت ماشین 
بــه حرف‌های قادر فکــر می‌کند که »نصفــت می‌کنیم، از 
وســط نصفت می‌کنیم«، دلش می‌خواهد کمی از عذاب 
وجدانش کم کند؛ از اینکه چرا به حرف لعیا گوش نکرده. 
پس پیش خودش فکر می‌کند اگر عبا و عمامه را نپوشیده 
بودم هم، از ریشم می‌فهمیدند، از یقه پیراهنم. اصلًا وقتی در صندوق عقب را باز 
می‌کردند، عبا و عمامه را می‌دیدند. بعد دوباره همین‌طور که دارد پشــت ماشــین 
قادر، با چشــمان بســته، به این طرف و آن طرف پرت می‌شــود، یــادش می‌آید که 
‌ای کاش پایــش را روی ترمز نگذاشــته بود؛ کــه خودش و لعیا عین دو صید مفت و 
مجانــی نمی‌افتادنــد در دام قــادر. و صدای همراه قادر را نشــنیده بود که می‌گفت 
»هوی قادر، از بخت روزگار ببین چی گیرمان آمده!« اینها تلاش محمدعلی رکنی 
اســت بــرای جلب مخاطبی که قرار اســت کتابش را بخوانــد؛ »پیامبر بی‌معجزه«. 
هرچنــد ســیدحمید در دام قــادر و سردســته‌اش، »آســا«، گرفتار شــده، اما بیش و 
پیش از اینها، او گرفتار نفســی اســت که باید در جریان این دســتگیری توسط اشرار، 
از آن خلاص شود. داستان پیامبر بی‌معجزه، داستانی خواندنی است؛ داستانی که 
تلاش کرده مخاطب را با روحی پیامبرگونه و نفس قدسی 
پیامبر گرامی اســام آشــنا کند. در واقع محمدعلی رکنی 
می‌خواهد صفات رحمانی رسول‌الله را برای مخاطب، از 
زاویه‌ای متفاوت و با داســتانی امروزی، بیان کند و حضور 
سیدموســی و روضه‌هایش، به همین دلیل است؛ سیدی 
که جایی از قصه، یار و همراه سیدحمید می‌شود و تا پایان، 
عطر خوش روضه‌ها و نوای ســحرگونه‌اش، با سیدحمید 
باقــی می‌مانــد؛ وقتــی چشــم‌هایش را می‌بندد و ســعی 
می‌کند مثل سیدموسی، ببیند و بخواند »او می‌دوید و من می‌دویدم«. نشر صاد که 
ناشر اثر محمدعلی رکنی است، این کتاب را با صدای وحید آقاپور، به‌صورت صوتی 
هم منتشر کرده تا اگر کسی دوست داشت یا فرصت و امکان خواندن نسخه کاغذی 
را نداشــت، بتواند از نســخه صوتی اســتفاده کند. البته برای این کتاب، پویشــی هم 
برگزار شده؛ تا اربعین. دقیقاً به مناسبت تناسب محتوای این کتاب با ایام محرم و 
اربعین. پویشی که سفر به عتبات عالیات را هم برای برندگانش در نظر گرفته است.

پیامبر بی‌معجزه
نویسنده: محمدعلی رکنی

نشر صاد

مشق حکمت زیر نور بوعلی سینا 

ســیطره  در  عالــم  ایــن  موجــودات  زندگــی 
محدودیــت اســت. چیزهایــی کــه یک انســان 
می‌بیند در بیشــترین حالــت بخش کوچکی از 
عالم است، بیشــترین ارتباطات و گشاده‌ترین 
روی بــرای بــودن با دیگری به معنــای بودن و 
شــناخت همــه نیســت، تــازه هیچ‌یــک از آنها 
تــام نخواهیــم  ، دقیــق و  را کــه می‌شناســیم 
شــناخت. گســتره طبیعــت، تجربیــات پرلایه 
و پیچیــده احساســی، درک همــه لحظه‌هــا و 
معنــای زندگی در ظــرف وجودی یک انســان 
نمی‌گنجــد. جهان در وســعت خانــه دارد و ما 

در محدودیت‌.
 ما در ســیاره‌ای کوچک از یک بی‌نهایت زندگی می‌کنیم و تازه بیشــتر 
ما بخش بزرگی از این سیاره را هم در طول زندگی خود نمی‌بینیم و با 
همه این وسعت اکثر عمر خود را ترجیح می‌دهیم در خانه به صفحه 
کوچک تلویزیون خیره شــویم. اعتیادها و وابســتگی‌های ما بخشــی از 
همیــن میل مخرب به محدودتر شــدن اســت. تصــور می‌کنیم با گذر 
ایام و اضافه شــدن سن، دید وسیع‌تری پیدا می‌کنیم اما حقیقت این 
است که در اکثر موارد با کهنسالی به عادت‌هایمان بیشتر می‌چسبیم 
و در محــدوده تنگ‌تری از خاطرات، خودمان را حبس می‌کنیم. حال 
طنــز تلخ ماجرا اینجاســت کــه این محدوده تنگ را بجــا نمی‌آوریم و 
بــه آن آگاه نیســتیم. از اینجــا خودمحوری و ناتوانــی از درک چیزهای 
بیــرون از خودمــان رخ می‌دهــد. اینگونــه از تجربیات محــدود خود را 
دســتگاه هاضمه‌ای می‌سازیم که گویی باید همه چیز در آن حل شود 
و اگر نشود چاره‌ای جز طرد و پس زدن نداریم. در جهل بیش از آنچه 
که ناگزیر هســتیم فرو می‌رویم و در هاله‌ای از وهم زندانی می‌شــویم. 
از تماشــا غافل می‌شــویم در حالی که اگر تمام زندگــی خود را صرف 
تماشــا کنیم باز هم برای تماشا چیزهای بی‌نظیری از چشمان ما دور 

می‌ماند.
این زاویه دید خودمحورانه، خود را به وضوح در مواجهه با هنر نشان 
می‌دهــد، خاصــه هنر نو. به جای تماشــا و درک تجربه تــازه و غریب، 
اغلب دســت بــه انکار می‌زنیم. حتــی گاه عصبانی می‌شــویم که چرا 
امــر نــو انــدازه آن هاضمــه بیمار خودســاخته نیســت و ایــن برایمان 
دردآور اســت. درســت مثل معتادی که مخدرش به او نرســیده خود 
را بــه در و دیــوار می‌زنیــم تــا از هیجــان امر نو بــه وهم امن خــود پناه 
ببریــم. حتماً در مواجهه با فیلم یا اثری هنری جملاتی شــبیه به این 
را شــنیده یا گفته‌اید که: »این آدم‌ها واقعی نیســتند چــون من آنها را 
ندیــده‌ام«، »این‌ تصاویر واقعی نیســتند چون به ما شــباهت ندارند« 
و »ایــن اثــر بی‌ســر و ته اســت چــون مــن آن را نفهمیــدم« اینها همه 
جملات تســهیل‌گری هســتند برای رســیدن به انــکار و طــرد. راه‌های 
توجیه‌کننده‌ای که بتوانیم پدیده‌های متفاوت را با جهان خود مقایسه 
و بر اســاس عدم تناسب‌شــان با عادات‌مان آن‌هــا را دور بریزیم. این 
دامن زدن به محدودیت، یک تراژدی انســانی اســت. اما هنر بهترین 
راه مقابلــه بــا ایــن عادت‌هاســت. هنــر نــو راهی اســت برای وســعت 
بخشــیدن بــه آن هاضمــه و ســامت نگــه داشــتن ذهن. راهــی برای 
اینکــه اگر همه جهان را ندیدیم، لااقل چکیده‌هــا و بازتاب‌هایی از آن 
را بشناســیم. ســلوکی در این راستا که اگرچه با همه آدم‌ها ارتباط پیدا 

نکردیم، دست‌کم امکان تصور و درک آنها را در خود تقویت کنیم.

بــرای بســیاری از فضــای علاقه‌منــد بــه فلســفه در 
تهران، محضر درســی مرحوم آیت‌ الله ســید حســن 
سعادت مصطفوی رحمة الله علیه، نقطه‌ امنی برای 
فراگیری فلســفه‌ اســامی بود. جدا از جلسات درسی 
دانشگاهی و حوزوی که جنبه‌ای رسمی داشت و شاید 
به حقیقت نتوان آن را معیاری برای میزان موفقیت 
تدریــس اســتادی دانســت، حضــور دائمــی و از روی 
علاقه‌ شــاگردان آن مرحوم در جلســات درسی آزاد آن اســتاد، نشان‌دهنده‌ 
موفقیت ایشــان در زمینه‌ تدریس فلسفه بود. به جرأت می‌توان گفت که در 
دهه‌ آخر عمر مرحوم مصطفوی که دیگر چهره‌های شاخص فلسفه‌ تهران 
یا فوت شده بوده‌اند یا به سبب بیماری قادر به تدریس نبودند، حضور ایشان 
بر کرســی فلســفه‌ تهران، نوع منحصر در فرد بود؛ بنابراین پاسداشت و ذکر 

برخی صفات و ویژگی‌های ایشان، در واقع پاسداشت فلسفه‌ اسلامی است.
از لحاظ شــخصیتی، مرحوم مصطفوی، چنانکه در اکثر شــخصیت‌های 
بــزرگ علمــی و روحانی دیده می‌شــود، مخاطب را در انتخابــی دوگانه قرار 
مــی‌داد؛ یا نمی‌توانســتید با ایشــان وارد یک رابطه فراتر از معمول شــوید یا 
اینکــه بــا کوچک‌ترین ارتباطی، واله و شــیفته‌ شخصیت‌شــان می‌شــدید. به 
همین ســبب تمام شــاگردان نزدیک ایشان، وی را نه تنها مدرس فلسفه که 

به‌عنوان پدری روحانی تلقی می‌کردند.
اما چه ویژگی‌هایی سبب شد تا ایشان به این جایگاه والای علمی و عملی 
برســد؟ اول اینکه آن مرحوم با ممارســت و مداومت بر تحصیل و تدریس، 
تبحری کامل بر فلسفه‌ اسلامی داشت و این تبحر، سبب انتقال صحیح علم 
از ایشان به شاگردان بود. مرحوم مصطفوی از نسلی از روحانیون بود که تنها 
و تنهــا با در نظر گرفتن چشــم‌اندازی علمی و نه اجرایــی یا هر چیز دیگری، 
به این سلک وارد شده بودند و وظیفه‌ اصلی و ذاتی روحانیت را، تفقه دینی 
می‌دانســتند و دیگــر وظایف را در درجــه دوم اهمیت قــرار می‌دادند. با این 
شــرایط، طبیعی بود که آیت‌الله مصطفوی، ذهن و جان خود را وقف علم، 
بویژه فلســفه‌ اسلامی‌ کرده بود و در تربیت شاگردان فلسفی موفقیتی کامل 
داشــت. به تجربه برای نویســنده این سطور و دیگر شــاگردان ایشان مسجل 
شــد که با درک محضر ایشــان، دیگر نیازی به حضور در درس دیگر استادان 

فلسفه، حتی استادان شهر مقدس قم، وجود ندارد.
مرحــوم مصطفــوی نگاه خاصی به فلســفه داشــت و شــهرت ایشــان به 
حکیــم ســینوی، عاری از حقیقت نیســت. ایشــان هرچند هم اســفار و دیگر 
کتب فلسفی غیرسینوی را تدریس می‌کرد و ذره‌ای نیز در تعظیم شخصیت 
شــیخ اشــراق و ملاصدرا کوتاهی نمی‌کرد  اما مرام و مســلک شــیخ‌الرئیس 
ابن‌ســینا را ترجیــح می‌داد که ایــن ترجیح حتی به صبغه‌ علاقــه و ارتباطی 

قلبی درآمده بود.
آیت‌الله مصطفوی در جمع بین اســامیت و فراگیری فلســفه وسواســی 
شــدید داشــت و بر خلاف امروز که مباحث فلسفی تبدیل به کالایی معنوی 
شــده اســت که به همه‌ مشــتری‌ها فروخته می‌شــود، خطر فراگیری فلســفه 
برای غیراهلش را جدی می‌دانســت. در نظر ایشــان متعلمین فلســفه ســه 
دسته هستند: یا هیچ چیز از مباحث فلسفی نمی‌فهمند یا بعضی چیزها را 
می‌فهمنــد و بعضی چیزها را نمی‌فهمند یا همه چیز را می‌فهمند. در نظر 

ایشان فراگیری فلسفه برای دسته اول و آخر خطری نداشت اما دسته دوم را 
گروهی خطرناک می‌دانستند که با کج‌فهمی‌شان، آبروی فلسفه و فیلسوفان 
را می‌برند. همچنین ایشان همیشه تأکید داشتند که قبل از فراگیری فلسفه 
باید دوره‌ای کلام آموزش داده شــود و شــیوه خودشــان نیز آن بود که قبل از 

آغاز هر دوره فلسفی، کتاب تجریدالاعتقاد را تدریس می‌کردند.
مرحوم مصطفوی در تربیت شــاگردان به حاشــیه‌ها نیز اهمیت می‌داد. 
معمولاً اگر شاگردی را ناراحت و دل‌شکسته می‌دید، مستقیم یا غیرمستقیم 
جویــای احوالش می‌شــد و از هیچ کمکی دریغ نمی‌کرد. اکنــون که به‌عنوان 
شــاگردی با پنجاه ســال اختلاف ســن بعضی از این دلجویی‌ها را برای خود 
و دیگــران بــه یاد می‌آورم، اگــر آنها را در همان مواقع بــه قید کتابت نیاورده 
بودم، پذیرش آن حتی برای خودم نیز ناممکن بود و آن را ساخته و پرداخته 
ذهنم فرض می‌کردم. تنها از باب نمونه ذکر می‌کنم که حدود 10 سال پیش 
که طلبه‌ حوزه‌ مرحوم مجتهدی بودم، به مشکلی آموزشی برخوردم. روزی 
برای شرکت در کلاس منظومه‌ استاد مصطفوی به دانشگاه امام صادق)ع( 
رفتــم اما بــا دلنگرانی و اضطراب. اســتاد که از وجناتم دریافته بود مشــکلی 
وجود دارد، پس از آگاهی، دست به تلفن شد و با تماس با مسئول آموزشی 
مجتهدی که یکی از شاگردان قدیمی ایشان بود، مشکل مرا حل کردند و غم 
را از دلــم بردنــد. امثال این اتفاقات برای همه‌ شــاگردان ایشــان روی داده و 

خاطراتی شیرین در ذهن‌هایشان رقم زده است.
ذکر خاطرات و ویژگی‌های مرحوم آیت‌الله مصطفوی، مجالی گسترده‌تر 
می‌طلبد که اینجا میسر نیست. در مراسم ختم ایشان مدام این شعر صائب 

تبریزی به ذهنم متبادر می‌شد:
»این خط جاده‌ها که به صحرا نوشــته‌اند/ یارانِ رفته با قلمِ پا نوشته‌اند/ 

سنگ مزارها همه سر بسته نامه‌هاست/ کز آخرت به مردم دنیا نوشته‌اند«
ایشان مردی بود که تأثیری عظیم بر شاگردانش داشت و ما در سیمای او 

ابن‌سینا و خواجه نصیر را می‌دیدیم.

هنرمندان 
در فضای 

مجازی

انتشــار اطلاعات و اخبار تازه درباره فعالیت اهالی ســینما، تئاتر، موسیقی و کتاب 
همچنان مؤلفه تکرار شــونده در مطالبی اســت که اهالی فرهنگ و هنر در فضای 

مجازی منتشر کرده‌اند. آنچه می‌خوانید برشی از این اطلاعات است.

پیشنهاد

سمیه عظیمی
نویسنده

بخشی از گفته‌های این شاعر و پژوهشگر ادبی در ایبنا

روایت پیامبری که معجزه نداشتگذار به وسعت

یک فنجان 
چای

دکتر محمد رضا 
ایمانی
روانشناس

بودها و 
نمودها

علیرضا نراقی
منتقد

کیان رادپویان
نــــگاره

همایون شجریان با انتشار یادداشتی اعلام کرد که زمان برگزاری کنسرت‌های کانادای او، 
به دلیل آماده نشدن ویزای تعدادی از اعضای ارکستر سیاوش به ماه ژانویه تغییر کرد. 
او  که پیشــتر اعلام کرده بود قرار اســت ۱۱ تا ۲۰ شهریور )دوم تا ۱۱ سپتامبر( در شهرهای 
تورنتو، مونترال، ونکوور و کلگری کشور کانادا به روی صحنه برود، اکنون یک روز پیش از 
آغــاز این کنســرت‌ها، از تغییر زمان برگزاری آنها خبر داده اســت. شــجریان در توضیح 
علت این اتفاق نوشته: »در حال حاضر ۱۲ نفر از اعضای ایرانی و غیرایرانی گروه سیاوش که نیازمند دریافت 
ویزا نبوده‌اند برای تمرین‌های نهایی از محل اقامت‌شــان به تورنتو رســیده‌اند. اما برای حضور دیگر اعضا 
متأســفانه پــس از آخریــن پیگیری‌های وکیل متوجه آن شــدیم که ویزای چند تن از هنرمنــدان اصلی گروه 
ســیاوش همچنان در پروســه اداری اســت و هنوز به مرحله صدور نرســیده اســت. از آنجایی که اجرا بدون 
حضــور این هنرمندان امکانپذیر نیســت و کیفیت و اجرای بی‌کم کاســت بر همه چیــز اولویت دارد، مجبور 
هستیم برای تحقق این امر و اطمینان از دریافت ویزای کامل اعضای گروه تاریخ برنامه‌های تور کانادا را به 
مــاه ژانویــه موکول کنیــم.« آن طور که او اعلام کــرده تاریخ دقیق این اجراها تا هفتــه آینده به اطلاع عموم 
خواهــد رســید و بــرای کســانی که بلیت تهیــه کرده‌اند ایمیل خواهد شــد. طبــق اطلاعات ذکر شــده در این 
یادداشــت علاقه‌مندانــی کــه مایل به کنســل کردن بلیت خود هســتند، می‌توانند با ارجاع بلیت به ســایت 

خریداری شده وجه خود را دریافت کنند.

علیرضا قربانی در اســتوری اینســتاگرامش موســیقی تیتــراژ  پایانی ســریال »بی‌گناه« را 
بازنشر کرده است. او این قطعه را با شعری از حسین غیاثی، آهنگسازی علیرضا افکاری 
و تنظیم بامداد امینی خوانده اســت. ســریال »بی‌گناه« بــه کارگردانی مهران احمدی و 
تهیه‌کنندگی مصطفی کیایی در ژانر خانوادگی و درام هر یکشنبه منتشر می‌شود. داستان 
ایــن ســریال دربــاره بهمــن مردانی اســت که بعــد از ۲۵ ســال بــرای پیدا کردن عشــق 
گمشــده‌اش به تهران بازمی‌گردد. محســن کیایی، ویشــکا آسایش، شــبنم مقدمی، مهران احمدی، ماهور 
الوند، آتیلا پسیانی، مسعود رایگان، مهرانه مهین ترابی و رؤیا تیموریان از بازیگران سریال »بی‌گناه« هستند.

پرواز همای هم تیتراژ سریال »راز ناتمام« را که هرشب از شبکه یک سیما پخش می‌شود 
با مخاطبانش به اشتراک گذاشته است. این قطعه با عنوان »دعای یک لب مست« با 
موســیقی و آواز پــرواز همــای و بــر اســاس ســروده غلامرضــا طریقــی اســت. مجموعه 
تلویزیونــی »راز ناتمــام« بــه کارگردانی و تهیه‌کنندگــی امین امانــی در کش‌وقوس یک 
ماجرای امنیتی به زندگی پرفراز و نشیب شهید محمدجواد باهنر می‌پردازد. این سریال 
تلویزیونی شــخصیت بزرگان انقلاب اســامی از جمله آیت‌الله سیدمحمد بهشــتی، آیت‌الله اکبر‌ هاشمی 
رفســنجانی و شــهید محمدعلی رجایی را بازســازی کرده و روایت‌هایی از وجوه مبارزاتی این شخصیت‌ها و 

حزب جمهوری اسلامی و وقایع دهه ‌۶۰ و فتنه‌انگیزی و جنایات منافقین را به نمایش می‌گذارد.

محمدرضا شفیعی کدکنی در صفحه اینستاگرام منتسب به خود در پنجشنبه هر هفته به 
شــاهنامه و معرفــی منابــع تحقیقاتی مربوطــه می‌پــردازد. او در پنجشــنبه هفته‌ای که 
گذشــت بخش‌هایــی از کتاب »ارمغان مور« زنده یاد شــاهرخ مســکوب را بازنشــر کرده 

است.

پرویــن علی‌پــور توضیحاتــی دربــاره اثــر تــازه‌اش »کتــاب آقــا اجــازه!« را در صفحــه 
اینســتاگرامش منتشر کرده اســت. علی خدایی تصویرگر این کتاب است. او نوشته: »به 
بچه‌ها یاد بدهیم و... خودمان هم یاد بگیریم که زیبا برنده شویم؛ نه با دوز و کلک، نه با 

پشت پا انداختن به رقیب، نه با... اصلًا چطوره، همه با هم برنده شویم؟!«

ســهراب پورناظری همراه با بازنشر پست اینســتاگرامی علی شادمان از موفقیت سریال 
»یاغی« به کارگردانی محمد کارت و بازی طناز طباطبایی، پارسا پیروزفر، امیر جعفری، 

فرهاد اصلانی، نیکی کریمی و... نوشته است.

علی محمد مؤدب‌زاده پســت اینستاگرامی حسین مؤدب را بازنشر کرده که در نقد ادبی 
اشــعار و نوحه‌هــای تولیدشــده اســت. او بــا انتقــاد از کــم‌کاری در معرفــی نقــش امام 
ســجاد‌)ع( در وقایع پس از عاشــورا نوشته است: »این مهم‌ترین چیزی بود که احساس 
کردم باید گفت. چون نوحه و شعر است که تصور جامعه را می‌سازد. ان‌شاءالله همه ما 

توفیق بیان دقیق معارف اهل بیت)ع( را داشته باشیم.«

افشین ‌هاشمی، کارگردان سریال نمایش خانگی »شبکه مخفی زنان« با انتشار آنونسی 
از این سریال از آغاز نقش‌آفرینی لیلا حاتمی خبر داده است. در این سریال کمدی، درام 
و تاریخــی کــه ایــن روزها  در حال پخش اســت ســیامک انصــاری، لیلا حاتمــی، مهدی‌ 
هاشــمی، باران کوثری، شبنم مقدمی، شقایق دهقان، مونا فرجاد، یلدا عباسی، حمید 

فرخ نژاد، امیرحسین رستمی، رضا بهبودی و... حضور دارند.

 کاظم سیاح، صداپیشه عروسک پشه  در مجموعه »مهمونی« با انتشار تصویری از این 
شــخصیت عروسکی و شائبه‌های مطرح شده مبنی بر حذف آن نوشته: »دوستی که در 
عکس بالا مشاهده می‌کنید، دوباره در مهمونى حضور دارد و این حضور دوباره را بهانه 
کردم تا از همه کسانى که در طول هفته گذشته نگران بودند و به من پیغام دادند، تشکر 
کنــم. ممنــون از همه پیام‌هاى محبت‌آمیز و حمایت‌گرانه شــما و همچنین پیغام‌هاى 
شــماتت‌آمیز شــما  که درپى مصاحبه‌اى ارســال می‌شد که در آن گفته شــده بود غیبت پشه به خاطر عدم 

حضور من بوده است. امیدوارم از حضور دوباره جناب پشه لذت ببرید.«


